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  نام ک ی ن   رزا ی م ن ی حس    ـ  *** فرامرز خجسته    ـ** ی زهرا انصار ـ    * ی ذوالقدر سحر  
 **** 

گروه زبان و    ار ی دانشگاه هرمزگان ـ استاد   ی دانشکده علوم انسان   ی و فارس   ات ی زبان و ادب   ی دکتر   ی دانشجو 
دانشگاه هرمزگان    ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   ار ی دانشگاه هرمزگان ـ دانش   ی دانشکده علوم انسان   ی فارس   ات ی ادب 

دانشگاه هرمزگان   ، ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب   ار ی استاد    ـ  
 چکیده 

خود تجربه    یها در طول زندگ است که انسان  یروابط  نیتردهیچی و پ  نیتراز مهم  یورزعشق  ۀتجرب
مثلث عشق رابرت.    یۀبوده است. نظر  شمندانیفلاسفه و اند  یموردتوجه جد  ربازیو از د  کنندیم
  وپرداخته است  یشناسروان دگاه یمقوله از د نیا  یاست که به بررس ییاز آرا یکیاسترنبرگ   یج

 ت، ی می: صمۀسه جنب  یعشق دارا  ه،ینظر  نیکاربرد فراوان دارد. بر اساس ا  ،یمتون داستان  لیدر تحل
. نوشتار شودیم  داریپد  یورزسه جنبه، هفت گونه عشق  نیا  ب ی و تعهد است که از ترک   اقیاشت

و    نییمثلث عشق استرنبرگ، به تب   یۀبر نظر  ه یتا با تک  کوشدیم  یقیـ تطب  ی لیحاضر با روش تحل
  ی اتیبپردازد که روا   رودانانیو م  ونانیهند،    یِر یاساط  انیآن دسته از خدا  ۀعاشقان یهاکنش  لیتحل

گانه عشق در  بانوان با انواع هفت   زدیو ا  زدانیا  اتیروا  قیمانده است. پس از تطب  یها برجااز آن 
  ی شراکت  ،یعشق ته ز یو ن ونانی در  خردانهیب یفتگیعشق ش یِنظر استرنبرگ، دانسته شد که فراوان

حوز دو  نسبت  به  هند،  در  کامل  ب  یفرهنگ  گرِید  ۀو  حوز  شتری پژوهش،  در    ی فرهنگ  ۀاست. 
  ج یو تصور را  یاز تلق  یبازتاب  تواندیموضوع م  نیدارد. ا  یکمتر  یهاعشق شاهد مثال  رودان،انیم

در  نینخست یهاسان ان ۀ دیچیپژوهش نشان از ذهن پ نیباشد. ا زیمناطق از مفهوم عشق ن نیمردم ا
 دارد. یو انتزاع  یمسائل احساس

 . ی ونان ی و    ی هند   ر ی اساط   زدان، ی مثلث عشق، رابرت استرنبرگ، الهگان، ا   كلیدواژه:
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 مقدمه 

ای که  ایم؛ لطیفهترین مفهوم بشری بخوانیم، چندان مبالغه نکرده اگر عشق را سیال

با  هیچ ولی  نسپرده  توصیف  تشریح و  به  تن  آثار این گاه  تمام  در  آن  پای  رد  حال 

قطعات  و  نواها  تا  گرفته  اساطیر  و  نمایشنامه  و  داستان  و  از شعر  جهان،  برجسته 

موسیقی، معماری و شاهکارهای نقاشی مشهود است. بر همین اساس متفکران بزرگ  

اند. امروزه در بارۀ انواع های گوناگون به این مقولۀ شگفت دلپذیر پرداختهاز دریچه

توجهی وجود دارد. شاید ورزی، تعابیر قابلهای عشقهای آن و گونه مؤلفهعشق و  

شده است، شعری باشد که در  ترین تعابیری که در باب عشق شنیده  یکی از کهن

آمده است که در آن عشق را مایۀ حیرت خردمندان و   (95:  1387)ضیافت افلاطون  

می خدایان  میشگفتی  نیز داند.  اینجا  در  تنها  بینیم  و  نیست  میانه  در  عشق  خودِ   ،

رسالۀ فایدروس  شود. افزون بر این افلاطون در  های آن مورد تمجید واقع مینشانه
ها پیش از پیدایش  نیز از چیستیِ عشق سخن گفته است، اما باید گفت قرن  و لوسیس

 اند. این آثار، آدمیان با عشق و رمز و راز این مفهوم انتزاعیِ شگفت آشنا بوده

ایم کند که هرگز آن را به چشم ندیدهلاروشفوکو بدین سبب عشق را به روح مانند می 

ادبیات عرفانی (  18:  1386شوپنهاور    از  )به نقل  .گوییماش سخن میحال دربارهو با این

از جولانگاه نام یکی  آن، دست های  در  که  است  را  آشنای عشق  نوع عشق  کم سه 

توان نشان داد: عشق مجازی نامُجاز )اروتیک(؛ عشق مجازی مجُاز )رمانتیک( و می

آلود ارزش سلوکی ندارد، اما عشق رمانتیک  عشق حقیقی. از دیدگاه عرفا، عشق هوس 

باشد و سالک را به مطلوب نهایی برساند که همانا عشق    تواند چنین ارزشی داشتهمی

نظران بزرگ از افلاطون  حکیمان و صاحب   (17:  1398  و دیگران  نوسباوم)حقیقی است.  

، شمار فراوانی از   سینا گرفته تا اریک فروم، جان آرمسترانگ، رنه آلندی و ...و ابن

اند سخن پایان را در باب این مفهوم بیان کنند، اما  فلاسفه و نوابغ بشری کوشیده
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حرف آخر پیرامون عشق این است که: عشق، حرف آخر ندارد و به تعبیر خواجه  

 شیراز: 
راه    راهی نیستاست  کناره   عشق که هیچش 

 
آن  جز  نیست آنجا  چاره  بسپارند  جان  که   

( 101: 1382  )حافظ                                 

ترین قلمرو عشق است، اما این پدیدۀ احساسی توانسته  عموماً پهنۀ ادبیات، گسترده

شناسی شناسی، جامعه های گوناگون ازجمله روانها و رشته جای خود را میان دانش

خود، موتور محرکۀ اصلی گیتی بود که باعث خودی»عشق به و فلسفه نیز پیدا کند.  

گنجد  پیوند و اتحاد کلان اصول بنیادین کیهانی شد. حاصل کار آن، در خیال هم نمی

)گریمال هایی بود برای نظم منطقی فراگیر و گستردۀ آفرینش.«  و این پیوندها، پایانه

هایی است که آن را نزد  مرزی و گستردگیِ این مقوله یکی از ویژگیبی  (15:  1391

که    شناسیهای مختلف علمی، شورانگیز نموده است. دانش اسطوره پژوهندگان رشته

انسان  از  فرهنگ ترکیبی  تاریخ،  ادیان،  تطبیقی  مطالعۀ  کلاسیک،  مطالعات  شناسی، 

ادبیات، هنر و روان  با مقولۀ عشق  3:  1384  شناسی است، )بیرلقومی،  از دیرباز   )

انداز  و در روایات اساطیری ملل مختلف دنیا، نوای خوش عشق طنینآشنایی دارد  

 است.

توان گفت شناسی، با قاطعیت بیشتری میهای اسطوره امروزه و با گسترش پژوهش

ابتدایی  شمار  در  اساطیری  الهگان  و  نشانه ایزدان  انسان  ترین  ذهنی  تخیلات  های 

ها، امری شگفت ورزی در میان آنهایی از عشقرو مشاهدۀ گونه نخستین بودند؛ ازاین 

های عاشقانۀ زئوس و تکاپوی هِرا در ناکام گذاشتن وی که بگذریم،  نیست. از کنش 

های عشقی در رفتار اوزیریس در مصر باستان و نیز دوموزی و  برخی خویشکاری

ها است. داستان ایزدان هند سرشار  کنش گونه  رودان، گواه جهانی بودن ایناینانا در میان 

هند، خدایانی    اصولاً خدایان  از روابط عشق و عاشقی میان ایزدان و ایزد بانوان است. 

و پا ودا، »همچون آدمیان سر و دست گونه و به تعبیر ریگ  هستند با کردارهای بشر

بازو و دیگر اعضا دارند و مثل آدمیان زن و فرزند و  و چشم و شکم و دهان و 
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توان این می(  121:  1372)خدمتگزار و منزل و مال و دولت و سلاح و حشم و دارند.«  

وپرداختۀ ذهن بشر ابتدایی هستند؛  نتیجه را هم گرفت که خدایان اساطیری، ساخته 

توان با بررسی حالات و احساسات خداوندان اساطیری، در حقیقت به  رو میازاین 

برای دست روحیات و کنش برد.  اولیه پی  این مقصود و های عاطفی بشر  به  یابی 

شناسی ناگزیر  گشودن دهلیزی به جهان مرموز ایزدان کهن، استمداد از دانش روان

 نماید. می

پرداز معاصر، نظریه مثلث شناس و نظریه در این زمینه رابرت جی. استرنبرگ روان

را مطرح کرد که شهوت، صمیمیت و تعهد سه رأس این مثلث را تشکیل    1عشق 

این  می ترکیب  نحوۀ  اساس  بر  با یکدیگر، هفت دهد.  از عشق سه عامل  ورزی  گونه 

 مشاهده خواهد بود که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. قابل 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

اینپژوهشی دست هایی  اهمیتی  یکچنین  از  دارد:  دوسویه  سیمای  کم  از  پرده  سو 

برمی اسطوره  به خدا خدایان دوردست  ایمان  امروز،  به  تا  آفرینش  بامداد  از    دارد؛ 

یان(، در رأس باورهای ذهنی و مذهبی بشر قرار داشته و پرداختن به رفتار و حالات )

نشده و غوامض پیچیده زندگی بشر خواهد گشود؛  ها، گره از بسیاری مسائل حلآن 

از سویی دیگر مطالعه روابط احساسی و در صدر آن، عشق در میان خدایان اساطیری  

و عاطفی    ملل، ما را به نوع تلقی و درک انسان نخستین از باورهای دینی، فرهنگی

ر  های بزرگی از سازوکا سازد که خود کلید گشایش قفلجامعۀ آن دوره رهنمون می

 دینی جوامع ابتدایی تواند بود.

 
1 . triangular theory of love 
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 روش و سؤال پژوهش 

بنیان پژوهش حاضر به روش تحلیلی ـ تطبیقی بر این پرسش استوار است که آیا  

کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،  نظریۀ مثلث عشق در میان ایزدان نیز صدق می 

می متون  آیا  تحلیل  به  معطوف  عموماً  که  ـ  نظریه  این  که  کرد  ادعا  داستانی توان 

)معاصر( است ـ برای تحلیل و تبیین متون اساطیری نیز راهگشا و مددکار است؟ بر  

های و مبتنی بر توصیف گیری از روش تحقیق کتابخآنهمین اساس این نوشتار با بهره

های مختلف صمیمیت، شهوت و کوشد تا نشان دهد با توجه به ترکیب و تحلیل، می 

اند؟  تعهد، روابط عاشقانۀ میان خدایان، از کدام نوع یا انواع این ترکیب پیروی کرده

نماید در نگرشی تطبیقی، روابط عاشقانۀ خدایان کدام   بنا دارد تا روشن  همچنین 

دهندۀ مثلث تمدن بیشتر با این نظریه هماهنگی دارد و در پایان اینکه عوامل تشکیل 

 دان؟ عشق در بین الهگان از بسامد بیشتری برخوردار است یا ایز

 

 پیشینۀ پژوهش

های تطبیقی  منابع پیشین این تحقیق بر دو گونۀ کلی است: نخست آن دسته از پژوهش 
با  که بر بررسی روابط عشقی در میان خدایان متمرکز است و دوم پژوهش  هایی که 

ها عبارت  ترین آن اند که مهم رویکرد تبیین مثلث عشق استرنبرگ به بررسی آثار پرداخته 
نامۀ خود با عنوان »بررسی عشق و صحنه آشنایی در  (، در پایان 1392است از: عسگری ) 

  برخی آثار فارسی و فرانسه« به مقایسۀ عشق در برخی آثار ادبی ایران و فرانسه پرداخته 
است. وی در فصل نخست اسطورۀ عشق در اساطیر ایران باستان و یونان را تطبیق داده  

به   پرداخته است. ضیمران و  ها و تفاوت وتحلیل همانندی تجزیه و سپس  های آن دو 
اسطورۀ عشق در فرهنگ 1372سیحون )  بر  تطبیقی  »نگرشی  مقالۀ  با  (، در  های کهن 
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و  ( 1) های حافظ« پس از نقل روایت اروس، ایزد عشق در یونان، از کوپید بر اندیشه تکیه 
 گویند. پسوخۀ رومی سخن می 

-(، در رسالۀ دکتری خود به »بررسی ارتباطات عاطفی در شخصیت 1399ظفر ) رشیدی 
اصلی آثار سیمین دانشور و احمد محمود بر اساس نظریۀ مثلث عشق رابرت   ای ه 

استرنبرگ« همت گماشته است و کوشیده تا انواع عشق را بر اساس نظریۀ مذکور  
های عشق در مؤلّفه  (، در دو مقالۀ »بررسی1399در این دو اثر برجسته سازد. همو )

رگ« و »تحلیل ارتباطات عاطفی رمان سووشون، بر اساس نظریۀ مثلّث عشق استرنب
زنان در آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ« در حقیقت به  

(، به بررسی میزان 1400آبادی )پردازد. حسیننامه میبسط آرای مطرح شده در پایان
های عشقی در دو منظومۀ خسرو و شیرین و ویس و رامین  این نظریه با کنش   انطباق

( است. محمودی  تطبیقی 1399پرداخته  نقد  و  استرنبرگ  »نظریۀ عشق  مقالۀ  در   ،)
شناسی و ادبی داستان معاصر« معتقد است عشق از موضوعات مشترک مباحث روان

بینا  بررسی  قابلیت  که  )رشته   است  مجد  دارد.  »مثلث 1390ای  »نظریۀ  مقالۀ  در   ،)
جزئیات   از  سعدی  آگاهی  بر  سعدی«،  عقائد  با  آن  انطباق  و  اشتنبرگ  عشق« 

کند، اما نکته حایز اهمیت آن است که تاکنون شناسی روابط عاشقانه تأکید میروان
های عاشقانه میان خداوندان  ویژه در بررسی کنش هیچ پژوهشی در حوزه اسطوره و به

رو،  اساطیری ملل جهان، بر بنیاد نظریۀ موردبحث صورت نگرفته است و نوشتار پیش
 رود. نخستین کوشش علمی در این راستا به شمار می

 

 بحث نظری 

 استرنبرگ و نظریۀ مثلث عشق

شناسی به مقتضای موضوع خاص خود، ناگزیر از رویارویی با موضوع  دانش روان
عشق و پرداختن به چیستی و چگونگی آن است. بیشتر بزرگان این علم تلاش دارند  



 45/... یۀو نظر یریاساط زدانی عشق ا ت ی روا قی تطبـــــ ــ ـــــــ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

)بارون و شناختی تبیین کنند.  بستگی را بر اساس عصبی ـ زیست تمایل آدمی به دل

شد، نظریۀ    گونه که در مقدمه گفتهها، همانیکی از این کوشش(  386:  1388دیگران  
مثلث عشق استرنبرگ است. آنچه به نام مثلث عشق استرنبرگ مشهور است، صورت 

نظریهتکامل که  یافتۀ  است  شناختی  ای  علوم  متخصص  و  روانشناس  این  توسط 
ارائه شد. بر بنیاد این نظریه سه مدار مغزی: شهوت، عشق   1987آمریکایی در سال  

های مختلف باهم تلفیق شود و اشکال گوناگون  تواند به گونهرمانتیک، صمیمیت، می
 ( 127: 1396)فیشر ورزی را پدیدار سازد. عشق 

استرنبرگ با تأکید بر شهوت به مثابۀ عنصر احساسی عشق، در حقیقت بر این سخن  
می تأیید  مهر  میفروید  که  است گذارد  قادر  تنها  عشق،  بدون  جنسی  لذت  گفت 

از منظر استرنبرگ  (  60:  1378)کجباف  ای کوتاه، فاصلۀ میان دو انسان را بردارد.  لحظه
صورت مکمل میزان و به کمال عشق زمانی است که این سه عامل، به یک(  6:  1397)

-یکدیگر حضورداشته باشند، اما خود وی نیز اذعان دارد که این سه بُعد، ندرتاً به
و بر همین اساس، با توجه به شیوه ترکیب   یابدصورت مساوی در کسی ظهور می

 شود:گونه عشق متمایز پدیدار می این سه رأس مثلث، هفت 
یک:   شماره  استرنبرگ   ییِدایپ  هایگونهجدول  رابرت  ازنظر  :  1986  1)استنبرگ   عشق 

 ( 123ـ124
 های پیداییِ عشق ازنظر رابرت استرنبرگ گونه

 بعُد/ ابعاد غایب  بعُد/ ابعاد حاضر  نام گونه عشقی 

 شهوت، تعهد  صمیمیت  [likingتمایل ]

 صمیمیت، تعهد  شهوت  [ infatuated loveعشق شیفتگی ]

 صمیمیت، شهوت  تعهد  [empty loveعشق تهی ]

 تعهد  شهوت، صمیمیت  [romantic loveعشق رمانتیک ]

 شهوت  صمیمیت، تعهد  [companionate loveعشق شراکتی ]

 صمیمیت  شهوت و تعهد  [fatuous loveخردانه ]عشق بی 

 ــــــــ    صمیمیت، تعهد، شهوت  [consummate loveعشق کامل ]

 
1. Sternberg 
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گانه مثلث عشق را تبیین کنیم، باید گفت »شهوت« معادل همان  اگر بنا باشد ابعاد سه

:  1396)فیشر  شور و میل شدید جنسی، همراه باجذبه فیزیکی در فضای رمانتیک است  

این عشق شوق  »  این سخن بازگفت قول اریک فروم است که گفته بود:  (203ـ    202

به  است  کامل  آمیزشِ  به  دیگر«  فراوان  فردی  با  حصول  (  65:  1400  )فروممنظور 

صمیمیت در تمام روابط یک ویژگی مشترک دارد و آن وابستگی متقابل است. ارتباط  

)بارون گذارند. میان دو فردی که در آن دو شخص، پیوسته بر زندگی یکدیگر اثر می 

بستگی در ترین احساسات، وابستگی و دل این مؤلفه به عمیق(  438:  1388و دیگران  

د، اما »تعهد« شامل مسؤولیت پذیری و وفاداری در قبال یک روابط طرفین اشاره دار

زمان و طول یک رابطه اشاره دارد.  رابطه احساسی است. این بُعد همچنین به مدت

گیرند که برای زمانی معین آن را حفظ  ای احساسی دارند، تصمیم می دو فرد که رابطه

تعهد دوطرفه   مستلزم  سالم  رابطه  ایجاد یک  باشند.  پایبند  رابطه  قوانین  به  و  کنند 

 است.

آوردهای مقالات مشابه در موضوع مثلث عشق استرنبرگ  با نگاهی به نتایج و دست 

ها  اند که برای هر یک از زوجشود که دیگر پژوهندگان به این نتیجه رسیدهدیده می 

رو  بررسی و پژوهش است، اما در مقاله پیش  های مثلث عشق قابلیکی از ترکیب 

این یافته نقض گردید و اثبات کردیم که به لحاظ نظری در طول زندگی مشترک یک  

زوج در حالات و شرایط متفاوت امکان دارد الگوهای مختلفی از نظریۀ مثلث عشق  

 شکل بگیرد.

 

 عشق  مثلثهای عشق ایزدان اساطیری و نظریۀ  گونه

دانش بشری امروز ما به آن درجه از آگاهی رسیده که بپذیرد خدایان اساطیری در  

اند. انسان در تکاپوی حل های نخستین حقیقت برخاسته از تخیل و اوهام ذهن انسآن 
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شد و شروع به ساخت  آمیز محیط زندگی خود، دست به دامان خیال  معماهای راز

سبب نیست که  سان جهان ایزدان شکل گرفت. بیموجوداتی ماورایی کرد و بدین

خدایان، ازنظر شکل و شمایل، جایگاه زیست، جنسیت و گاه از لحاظ خویشکاری، 

نقاشی  انسانی دارند. برای نمونه زئوس در  به پهلوانان  با ریش شباهتی  ها، همیشه 

 شود و در دستان هفائیستوس، همواره ابزار آهنگری قرار دارد.تصویر می

تکامل کهن به  بازگشت  برای  انسان  کوشش  را  بشری، کشش عشق  روایات  ترین 

اسطورهآغازین می روایتی  بنیاد  بر  آغاز کرویدانند.  آدمیان در  بودند و    ای،  شکل 

زئوس ایشان را به دوپاره نر و ماده تقسیم کرد تا مبادا راهی به آسمان یابند و بر  

است  نیمه جداشدۀ خویشتن  دنبال  به  هر کس  زمان  آن  از  کنند.  خدایان شورش 

یکی از کارکردهایی که در گیتی خدایان اسطوره بسامدی  (  83ـ    80:  1387)افلاطون  

سال جهان   های دیررسد در میان تمدنورزی است. به نظر میتوجه دارد، عشق قابل

باستان، خدایان یونان و هند از این نظر غنا و اهمیت بیشتر از ایزدان ایران، مصر و  

(  94:  1387)طون  خدایی ویژه دارد و حتی افلا(  2)اند. عشق در یونانرودان داشته میان 

می تأکید  خدا  این  قدرت  به  اشاره  آپولون،  با  زئوس،  مانند  نامی  خدایانِ  که  کند 

توان روند. این در حالی است که میهفائیستوس و آتنا شاگردان عشق به شمار می

های شمار فراوانی از خدایان دیگر یونانی  ورزی را در میان خویشکاریمراتب عشق

 کم اوضاع بر همین منوال است. ونیز نشان داد. در هندوستان نیز بیش 

 

 گانه عشق در جهان خدایان اساطیر مراتب هفت

 تمایل

آمیختگی کنش  و  اساس شهوت  بر  یا  یونان، عموماً  میان خدایان  در  عاشقانه  های 

مانند روایات عاشقی صورت می پیمان گرفته،  یا  های زئوس و آپولون و هادس و 
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-حال لحظات گرم صمیمیت همانند برخی صحنهزناشویی در میان بوده است. با این

خورد؛ حتی  های عاطفی میان زئوس و هرا و نیز میان آفرودیت و آرس به چشم می 

اند. آتنا، آرتمیس و هستیا، با هیچ ایزدی وارد  سه تن از ایزدان مادینۀ یونانی باکره

 اند. رابطه جنسی نشده

خواست پیوسته هیئت آرتمیس با کالیستو، نمفی که میشده که زئوس در  در روایتی نقل 

باردار کرد. آرتمیس از شدت غضب، کالیستو را به   او را  باکره بماند، درآویخت و 

نیش عقرب   با  دلیل  این  به  را  اوریون  زیبا،  آرتمیس  همین  درآورد.  سیمای خرسی 

گیرانه از سوی آرتمیس،  کشد که عاشق او شده است. وضع قوانینی چنین سخت می 

در ذات خود این واقعیت را نهفته دارد که وی از برقراری رابطه جنسی با ایزدان پرهیز 

وخویی دارد. او نیز نه دل به ایزدی سپرده، نه تعهد و ازدواجی دارد. آتنا نیز چنین خلق 

حال از دوستداران و حامیان داشته و نه رابطه جنسی با کسی برقرار کرده است؛ بااین 

داشتن بار آسمان، به کمک هرکول کلس، پهلوان نامی یونان است و در نگه بزرگ هرا

دامنی هستیا نیز مانند این دو ایزد بانو است. پوزئیدون پاک (  157:  1396سنت  )پین شتابد  می 

اش آمدند و هستیا هر دو ایزد را رد کرد. بر همین و آپولون هر دو به خواستگاری 

 ( 127:  1383)شفا  ای دارد.  خدایان المپ، محبوبیت و متانت ویژه اساس است که در میان  

که کامه توسط  خوانیم که پس از آنای از روایت کامه، ایزد عشق هندیان، میدر پاره

شود و  شیوا به خاکستر بدل شد، دوباره در هیئت فرزند کریشنا و روکمینی زاده می

دهد  گیرد. با تولد وی، کاهنی به شامبارۀ اهریمن اطلاع میاین بار پرادیومنه نام می 

که به دست پرادیومنه هلاک خواهد شد. شامباره پس از ربودن نوزاد، او را به کام 

شود. پس  افکند. همین ماهی صید و به شامباره فروخته میماهی بزرگی در دریا می

آید. آشپز شامباره، راتی، همسر کامه  از گشودن شکم ماهی، پرادیومنه سالم بیرون می 

میرا درآمده و همس به هیئت  نارادا،  راهنمایی  به  با است که  است.  ر شامباره شده 

گوید. پرادیومنه به خیال آنکه  شدن پرادیومنه، مایاواتی از عشق با او سخن می  بزرگ
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اوست، وحشت می  در    (176 ـ175:  1397)ایونسکند.  مایاواتی همسر شامباره و مادر 

می بزرگ  را  پرادیومنه  مایاواتی  که  روایت  از  سخن بخشی  عشق  از  او  با  و  کند 

دوراز شهوت میان این دو برقرار است که خالی از گوید. صمیمیتی شگفت، اما به می

 تعهد زناشویی و ارتباط جنسی است.

بعد   بر  علاوه  است،  کامه  دوبارۀ  تولد  از  پیش  که  روایت  این  نخست  بخش  در 

صمیمیت، تعهد را نیز شاهد هستیم. کامه در طی زندگی مشترک خود به همسرش  

ازاین تولد، وفادار است و تعهدی دوطرفه میان این دو برقرار است. در رابطۀ پیش 

 ها حاکم است.بین آن ساختار عشق کامل در

سپیده   به الهه  اوشس،  توصیف  میهنگام  اشویندم  که  دوقلوی  خوانیم  پسران  ها، 

می  شمار  به  او  دوستان  از  مورین  )ماسون  .روندسوریا،  و  در (  47:  1398اورسل  دقت 

کند. ها را محو می جزئیات این دوستی، شائبۀ رابطۀ جنسی و کنش عاطفی میان آن 

در اساطیر سومری آمده که آنو، ایزد آسمان به کمک دوست و همراهش ایزد بانو 

در اینجا نیز سخنی (  53:  1394)گریوز و دیگران  آنتو بر سرنوشت آدمیان نظارت داشت.  

 از روابط جنسی و تعهد ازدواج یا همسری آنان در میان نیست.

 

 شیفتگی

گونه گاه  که  است  آن  گویای  اسطوره،  خدایان  روایات  در  عشق دقت  از  هایی 

شود. در یونان  ها مشاهده می آلود پرحرارت، بدون صمیمیت یا تعهد در بین آن هوس

:  1396سنت  )پین   .لائودامی، دختر بلفرون، با زئوس خوابید و سارپدون را باردار شد

های گوناگون با زنان آمیزش دارد، کم نیست. شمار روایاتی که زئوس در هیئت   (105

از سر شور و  از آن جمله در روایت زئوس و کالیستو، می خوانیم که زئوس تنها 

باردار می نیرنگ، کالیستو را  با  البته  های روایت عاشقانه (  44)همان:    .سازدهوس و 
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گونه  از همین(  585:  1394)گریوز  بستری وی با آنکیز تروایی  آفرودیت و ازجمله هم

رسد.  است. در این رابطه، نه صحبتی از صمیمیت است و نه بویی از تعهد به مشام می

خواهد که کسی  انجامد و حتی مادر، نمیآسا به معاشقه و همخوابی میهوسی برق

داستان گیلگمش می آغاز  یابد. در  آگاهی  این کودک  پدر  نام  بینیم که وی حق  از 

کال )مکشمارد  بستری با تمام دوشیزگان اوروک در شب زفاف را ویژه خود میهم

در اینجا نیز نه صمیمیتی بین گیلگمش و دوشیزگان وجود دارد و نه  ( 52ـ  53: 1386

بابل، شیفتۀ  جویی در  بانوی کام   شود. آنجا که ایشتر، خداتعهدی میان آنان برقرار می 

می  کمترین  گیلگمش  بدون  که  مواجهیم  ناگهانی  و  پرشور  آتشین،  با عشقی  شود، 

ور شده و درنهایت شهری را در این آتش عشق احساس صمیمیت و تعهدی، شعله

به می را  موردبحث  نکتۀ  ایشتر  جمله  این  میسوزاند.  بیان  بیا  خوبی  من  »نزد  کند: 

 (57 ـ58)همان:  گیلگمش و معشوق من باش. موهبت نطفۀ خود را به من ارزانی دار.«  

ایزد وایو در هند پس از یورش به کاخ شهریار کوشانابا و تصمیم برآمیزش با صد  

شود. وایو به خشم آمده و تمامی دختران  دختر باکره، با مقاومت دختران روبرو می

های از تعهد و آیین در این روایت نه نشان (  145:  1397)ایونس سازد.  را گوژپشت می

خورد. آنچه وایو را بر این  ازدواج وجود ندارد و نه رد پایی از صمیمیت به چشم می

سویه و شیفتگی جنسی است. در روایتی دیگر سومه  کند، کشش یککار ترغیب می 

پس از برگزاری آیین قربانی، در مقام یک شاه جهانی، از قدرتی که داشت سرمست  

حتی از غرور شد و به دنبال آن، تارا، همسر بریهسپتی ]آموزگار ایزدان[ را ربود و  

گردید.   خردمند  و  زیبا  پسری  صاحب  مورین  )ماسوناو  و  ( 42 ـ43:  1398اورسل 

کند که در آن، زنی ناخواسته  ساخت این روایت صحنه تجاوزی را ترسیم میژرف

شود و شرمساری زن، گواه روشنی بر عدم تمایل وی در  از ایزد متجاوز باردار می 

شود. در این روایت نیز، تنها ضلع حاضر از مثلث عشق، شهوت  این رابطه تلقی می 

 )هوس( است. 
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 عشق تهی

می نظر  به  نمونهچنین  یافتن  که  بی رسد  عشق  از  ایزدان  هایی  روایات  در  اساس 

مانده از خدایان، نشان  های برجای نباشد، اما دقت در داستآن اساطیری، چندان آسان  

ظاهر که به گونه است. با اینکه ازدواج آفرودیت و هفائیستوسِ لنگ، از همین   دهد می 

ندارند.   توجهی  پیمان  این  به  دو  هر  اما  است،  برقرار  ازدواج  پیمان  دو  این  میان 

اما   »آفرودیتۀ زیبا، الهۀ عشق، با هفائیستوس، خدای آتش و آهنگری ازدواج کرد، 

وری زبردست و دلباختۀ آرس، خدای جنگ شد. گرچه هفائیستوس، آهنگر و پیشه

 (19: 1386)برنبنیه بود.« که آرس زیبا و خوشآناستاد بود، شل و زشت بود. حال 

بر  ارشکیگل،  ترک خواهرش  و  زیرین  جهان  از  بازگشت  از  پس  اینانای سومری 

گونه  جای خود به جهان زیرین بفرستد. آن حاکم باید فرد دیگری را به اساس قوانین  

آمده،    ( 22 ـ21:  1399)که هوک   باستان  نزدیک  منابع خاور  متنی که در  است:  آورده 

تازگی انگیزی را که به یابد، اما کریمر در پانویس، قسمت حیرتجا خاتمه میهمین

افزاید. در این روایت آمده که ایناننا،  شده، به خلاصه مقدمۀ این اسطوره می کشف

سپارد تا به جهان زیرین ببرند. تسلیم نمودن  شوهر خود یعنی دوموزی را به دیوان می

تواند  شوهر به دیوها، تنها نشان از وجود تعهدی بدون حضور صمیمیت و شهوت می

زیرا تا عشق به سمت خالی شدن از احساس و سردی در رابطه زناشویی نرفته    باشد؛

 تواند چنین تصمیمی را عملی سازد.باشد، زن نمی

وضعیتی را داراست. تصویری که در   رابطه ایندرا و ایندرانی در هند کمابیش چنین

ناظر به این روایت آمده است، گویای همه چیز هست. ( 21: 1397)ایونس اساطیر هند

ها و ابروان بینیم. حالت لبعریان با سیمایی غمگین می  نخست، زنی نیمهدر نگاه  

کشد. ایندرانی لباس فاخر بر تن ندارد و  کشیده، زنی مستأصل را به تصویر میدرهم

بخش اندام  ها و گردنبند همراه با زنجیری که از آن آویزان است، زینت تنها گوشواره

نشان  نیکاوست. در مجموع کمترین  از شادی،  اینهای  از  او بختی و رضایت  که 
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شود و تنها تعهد است که  همسر یکی از مشهورترین خدایان هند است، دیده نمی

توجهی شیوا به همسرش پارواتی است  زند. به سبب بیزن را به نام ایندرا پیوند می

نفوذ کند.   گیرد تا با تیرهای عشقش بر قلب شیواکه زن از کامه، ایزد عشق کمک می

شود، اما پارواتی به یاری خدایان و پس از خورده به خاکستر بدل میکامه شکست  

(  75:  1397ونسیا)  .انگیزدتحول ریاضت فراوان، بار دیگر عشق را در وجود شیوا برمی

 آنچه در این روایت ملموس است، تنها رأس تعهد است. 

شود در این های فراوان پارواتی موفق میوجود در ادامۀ روایت پس از تلاشبااین 

را دیگر  ابعاد  زناشویی  و   رابطۀ  میان شیوا  آن صمیمیت و شهوت  و  سازد  برقرار 

 پارواتی است و عشق کامل میان آن دو برقرار گردد.

های گوناگون است. وی در بودا ـ که نهمین تجلی ویشنو است ـ خود دارای تجسم

شود. مگه در شهر نخستین تجسم خود، به هیئت برهمنی جوان به نام مِگه پدیدار می 

شود که هفت گل نیلوفر آبی در دست دارد. از  وتی با دختر جوانی روبرو میدیپه

ویژه شرطی که دختر برای دادن به دهد و  خلال گفتگویی که میان این دو روی می

ای،  که در این روایت اسطوره آید چنین برمی ( 244 ـ245)همان:    ، گذارد ها به بودا می گل 

هیچ شهوت و نیز صمیمیتی در میان طرفین وجود ندارد و آغاز رابطه بر اساس تعهد  

است. برهما از اینکه همسرش، سرسوتی در مراسم قربانی تأخیر دارد، به خشم آمده  

با گوتری ازدواج می  جا کند و به همراه وی مراسم قربانی را به در همان مجلس، 

کند که در سال،  آورد. سرسوتی پس از آگاهی از این موضوع، برهما را نفرین میمی

در این روایت نیز شتاب برهما در انتخاب  (  160)همان:    .مرتبه نیایش شود  تنها یک 

دیگر، این  بیان    بستگی میان ایزد و ایزد بانو است. به همسر، گواه نبودِ علاقه و دل

ته است مسئله تعهد را هم زیر پا بگذارد و همسر  قدر خشمگین شده که توانسایزد آن 

این رابطه را از صمیمیت و مهر تأیید   دیگری اختیار کند. همین نکته خالی بودن 

 کند.می
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دارد که سرسوتی کند، اعلام میکه خشم برهما فروکش میدر ادامۀ روایت هنگامی 

همیشه همسر محبوب اوست. این فرونشستن خشم، بعد صمیمیت و شهوت را میان  

 دهد. سازد و عشق کامل را نشان میآن دو برقرار می

 

 عشق رمانتیک 

نمونۀ گویای عشق رمانتیک در میان خدایان یونان، رابطۀ آرس و آفرودیت است.  

شوهرش،   حضور  واسطۀ  به  و  دارد  عاشقانه  رابطۀ  آرس  با  پنهانی  آفرودیت 

از   که  »خورشید  ندارد.  وجود  دلدادگی  این  نمودن  آشکار  امکان  هفائیستوس، 

های آرس و آفرودیت آگاه بود، هفائیستوس را از این ماجرا آگاه کرد و  بازیعشق 

خواند.«   شهادت  به  را  خدایان  و  گرفتار  نامرئی  توری  در  را  دو  آن  هفائیستوس 

است از: »دوست داشتن«؛   سه واژۀ کلیدی این روایت عبارت ( 33 ـ32: 1396سنت )پین

رابطه،  »عشق  این  که  است  آن  سخن  این  سکۀ  دیگر  روی  »خیانت«.  و  بازی« 

شود، صمیمیت و کشش هنجار تلقی می  از عرف و فرا ای خارج  حال که رابطهدرعین 

سازد. اروس، انتروس، دیموس، فوبوس و دو دلدار را به ذهن متبادر می عاطفی بین  

کششهارمونی  همین  از  برآمده  فرزندان  کوشش ،  و  خارجها  عاشقانۀ  از    های 

 (33:  همان ) چارچوب زناشویی هستند.  

انگیز، با نوای نی افسونگرش، زنان  در روایات هندی نیز کریشنای جوان و شهوت

سازد. شبی به افسون صدای نی، تمام زنان را به جنگل  چوپان را شیدای خود می

کند و های فراوان عرضه می ها، خودش را در تجلیکشاند و به دلیل فراوانیِ زنمی

شوند که تنها اوست که با کریشنا  با این کار، هرکدام از دختران، مست این رؤیا می 

گونه  آن(  180:  1398اورسل و مورین  )ماسونکنار سرگرم است.  و  رقصد و به بوس  می

گری  نقل کرده، در سوریه این باور که فرزندان حاصل از روسپی(  382:  1392)که فریزر  
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روسپی است.  بوده  قوی  پنداری  هستند،  خدا  اولاد  همچنین مقدس،  مقدس  گری 

بخش جداناشدنیِ آیین ایشتار بود. با تلقی دینی که از کارکرد جنسیِ این روسپیان  

ورزی را نیز ذیل عشق رمانتیک  گونه عشقرسد که بتوان این شد، چنین به نظر میبیان  

 قلمداد کرد. 

 

 عشق شراكتی

گونه از عشق، مربوط به زئوس  ترین نمونه این در میان روایات یونانی، شاید روشن

آمیزد، اما علاقه راستین، تعهد و پیوند و هرا باشد. گرچه زئوس با زنان بسیاری می

ازدواجش با هرا همچنان نیرومند است. ازدواجی که در ناکسوسِ کرت، نزدیک رود 

هایی ذکرشده که در در روایات متعدد، موقعیت (  510:  1394)گریوزتریس سر گرفت.  

سوی همسر آن، ترسِ از دست دادن هرا و آسیب به پیوند ازدواجشان، زئوس را به

گلایه  شنیدن  از  پس  آلالکومنئوس  است.  کشانده  خود  از محبوب  هرا  های 

کند هرا تندیسی چوبین از خودش بسازد و مراسم  های زئوس، توصیه میوفاییبی

وری برپا کند و بدین روش، با برانگیختن حس ترس و حسادت در زئوس،  ازدواج ص

های زنانه هرا  حسادت (  35:  1391)گریمال  .آورددوباره محبت شوهرش را به دست می

گرفته بین این زوج است.  خاطر زئوس به وی، برخاسته از صمیمیت شکل و تعلق 

آید، بلکه شکوه و عظمت هرا  گیری این صمیمیت به چشم نمینقش هوس در شکل

مسحور   را  زئوس  که  طره   خویش است  »چون  هرا  است.  ایزدی نموده  را  های  اش 

نهاد ... و توری گوشواره بر گوش می زد، های زرین بر سینه می آراست ... و سنجاق می 

پوشاند، زئوس خود با دیدنش یکه سپید شکوهمند چونان خورشیدی سرش را می 

عشق ایزد بانو یا زنی میرا با چنین زیبایی، احساسات   زد: هرگزخورد و فریاد می می

 ( 521: 1394)گریوز گونه دگرگون و قلبم را سرشار نکرده است.« مرا این 
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شود که کدام رابطۀ زناشویی خالی از هوس حال این پرسش به ذهن متبادر می با این 

و شهوت است؟ ممکن است در مراحل نخست زئوس شیدای زیبایی هرا است و با 

ادامه، این صمیمیت با گیرد؛ درحالی که در  بعد صمیمیت، عشق شراکتی شکل می

شود. این عشق کامل تصویری زیبا از آغوشی ختم میتعهد همراه و به شهوت و هم

 روابط خدایان یونان است.

خورده  وانه سالشوند که زن چیهها عاشق سوکنیای زیبا میدر روایات هند اشوین

گویند: »شوهر فرتوتت را ترک کن و یکی از ما دو تن است و باهدف اغوای وی می

اما پاسخ سوکنیا  (  33:  1398اورسل و مورین  )ماسون  ،را برگزین. جوانی ماندگار نیست«

ابراز وفاداری به چیه ها شوهر پیر سوکنیا را با وانه نیست. حتی اشوینچیزی جز 

شستشو در تالابی جوان ساختند تا سوکنیا بین آن سه نفر، یکی را برگزیند. سوکنیا 

اشوین از  را  فراوان، شوهرش  تردید  از  یافت. پس  نفر را شبیه یکدیگر  ها  هر سه 

شده ان داده روشنی نش. در این روایت تعهد زن به شوهر پیرش به بازشناخت و برگزید

توان به اوج شود، می ای که بین زن و مرد نقل میاست. از گفتگوی مناجات گونه

 صمیمیت این زوج پی برد.

سرشار از صمیمیت است سوکنیای زیبا نه تنها شوهرش را  در ادامۀ این روایت که  

گردد و عشقی کامل  کند بلکه تعهد، صمیمیت و شهوت میان آن دو بیشتر میرها نمی

 یابد.میان آنان جریان می

انگیز مهرورزی کریشنا ـ که تجلی ویشنو است ـ با روکمینی ـ که  در روایت شوق

گونه عشق نمود روشنی یافته است. کریشنا به اشارۀ برهما  تجلی لکشمی است ـ این 

شود. این دو، نادیده  و شیوا، از وجود روکمینی، دختر زیباروی شاه بهیشمَکَه آگاه می

اجبار ها وجود دارد. روکمینی به شوند، اما موانعی بر سر راه آن دلباختۀ یکدیگر می 

صفت کریشنا است، اما پیش  برادر شیطانش روکمه، نامزد سیسوپالا، عموزادۀ اهریمن 

ای به کریشنا، عشقش را آشکار نموده از  از مراسم ازدواجش با سیسوپالا، طی نامه 
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نشاند و از مراسم  اش میکند. کریشنا روکمینی را در گردونهاو تقاضای کمک می

پردازند و سرانجام سپاه کریشنا  رباید. دو سپاه کریشنا و سیسوپالا به مبارزه می می

می جشن پیروز  را  اهریمنان  شکست  و  روکمینی  با  خود  ازدواج  کریشنا  و  شود 

در اینجا نیز صمیمیت و وابستگی عاشق و معشوق،  (  112 ـ114:  1397)ایونسگیرد.  می

حتی پیش از آنکه یکدیگر را ببینند مورد تأکید است. درخواست کمک روکمینی از  

های دیگری از  باکانۀ کریشنا برای نجات روکمینی نشانه کریشنا و همچنین اقدام بی

دی صمیمیت میان این دو است. فرجام روایت و ازدواج روکمینی و کریشنا، مهر تأیی

 بر رأس تعهد در این روایت عاشقانه است. 

تا بدین جای روایت عشق شراکتی که ابتدا بعد صمیمیت و سپس تعهد در آن هویدا  

گرفته است. در ادامه، شهوت زناشویی میان آن دو عشقی کامل را به  است، شکل

 کشد. تصویر می

بررسی است. داکشا، پدر ساتی، در های قابلعشق ساتی و ایزد شیوا از دیگر نمونه 

کند. ساتی از این رفتار جز شیوا را دعوت میضیافت بزرگ خود، تمام خدایان به 

دهد. ساتی به سبب توهین داکشا به  پدر آزرده شده وی را مورد بازخواست قرار می

می  افکنده  آتش  درون  را  خود  چنان  شوهرش،  خبر  این  شنیدن  به  شیوا  سوزاند. 

می  میغضبناک  را  ـ  مهیب  دیوی  ـ  تجلیات خود  از  یکی  که  تمام شود  تا  فرستد 

به توصیه ویشنو است که شیوا قانع می تنها  به  مهمانان را بکشد.  شود مهمانان را 

زندگی بازگرداند. در اینجا دلیل اصلی خودسوزی ساتی، شیفتگی و علاقه مفرط به 

است همسر   را (  133 ـ134:  1399)استورم    .خود  پارواتی  که  زمانی  حتی  شیوا  همین 

یابد که اندیشه  نفرین کرده و به زنی ماهیگیر بدل ساخته است، هنگام مراقبه درمی 

ای  است. شیوا برای وصال به پارواتی نقشه   پارواتی، او را از تمرکز بر مراقبه بازداشته

ایزد شیوا خود  که  شود. باوجود آندهد و سرانجام، به وصال وی نائل میترتیب می

به  که  اوست  خود  سرانجام  اما  شده،  همسرش  آزار  و  ناراحتی  و باعث  علاقه    واسطه 
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اندیشد تا دوباره او را در کنار خود داشته  می که به پارواتی دارد، تدبیری  بستگی  دل

در انتهای روایت ازدواج دوباره شیوا و پارواتی رأس   ( 166ـ    165:  1397)ایونس باشد.  

 کند.تعهد در مثلث عشق را بیان می

 

 خردانه عشق بی

خردانه  های هادس و پرسفونه در اساطیر یونان، بیش از هر چیز با عشق بی عاشقانه

استرنبرگ همخوانی دارد. هادس، ایزد جهان زیرین و شیدای پرسفونه است. زمانی  

نشاند و به جهان  اش میکه پرسفونه سرگرم گل چیدن است، هادس او را بر گردونه 

را  زیرین می  پیشنهاد هادس  یابد،  به دخترش دست  نبود  قادر  »دمتر که دیگر  برد. 

)گریوز و کم بخشی از سال را نزد او باشد.«  پذیرفت، مبنی بر اینکه پرسفون دست 

سو شاهد هوس در کنش هادس هستیم. از  در این روایت از یک   (614:  1394دیگران  

کند  شود و پرسفونه تعهد میگری زئوس، این ازدواج رسمی میدیگر سو با میانجی

سوم از سال را در زیرزمین نزد هادس مانده، ملکه جهان زیرین شود و باقی سال  کی

آید که میان این دو ایزد، را پیش مادرش به زمین آید. از فحوای روایت چنین برمی

می که  کرونوس  است.  غایب  صمیمیت  نابودی عنصر  از داند  یکی  دست  به  اش 

بلعد. زمانی که رئا، زئوس را  فرزندان رئا است، همۀ فرزندانش را در بدو تولد می 

پیچد و  جای فرزند، سنگی را در قنداق می به کند و  باردار است، در غاری زایمان می

بدین گونه کرونوس فرزندان به خورد کرونوس می  می  دهد.  قی  نیز  را  و  قبلی  کند 

عدد رئا تولد فرزندان مت(  22:  1396سنت )پین  .ستاندزئوس انتقام مادر را از کرونوس می

بر وجود   دال  در خفا،  زئوس  بالیدن  و  زادن  اما  دارد،  شهوت  و  شور  از  حکایت 

 روح میان آن دو است. ای سرد و بیرابطه
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در   ویشواکرمه  دختر  سنجنه،  همسرش  به  ایزد خورشید  سوریا،  مهرورزی  روایت 

  گنجد. سنجنه باوجود سه فرزندی که گونه عشق میروایات اساطیری هند ذیل همین

گریزد و در جنگل، به  برای سوریا آورده، تاب رخشندگی شوهر خود را نیاورده می

کند. سوریا پس از آگاهی از غیبت همسر، به سیمای نریانی مادیان زندگی می هیئت 

ها زاده شدند. آن دو دوباره به هیئت انسان درآمدند  سان اشوینبا او درآمیخت و بدین 

هایی برای دیگر خدایان، کاسته شد  هشتم از انوار سوریا، برای ساخت سلاح و یک

حضور عنصر شهوت در این روایت آشکار است. زادن سه فرزند (  144:  1397)ایونس  

و درآمیختن در هیئت مادیان با همسر، گواه این عنصر است. جستجوی سوریا به  

دنبال سنجنه و بازگرداندن وی به سیمای پیشین خود، از تعهد وی حکایت دارد، اما  

آورد.  را یاد میشکل فرار زن از خانه، گویی در بطن خود غیاب عنصر صمیمیت را ف

پیش می با  پیدا  حضور  صمیمیت  غایبِ  بعد  روایت،  بستر  در  عشق روی  و  کند 

 گردد. نقص بدل میخردانه به عشقی کامل و بیبی

کشی گایا، خدا بانوی مادر زمین از همسر خود اورانوس، ایزد آسمان  در روایت انتقام

ها را نیز با چنین گونۀ عشقی مواجهیم. اورانوس به دلیل بیزاری از فرزندان خود، آن 

توزانه، داسی به دست  کند. گایا با ترفندی کینهپس از تولد در زیرزمین حبس می

های پدرش را ببرد. در این روایت نیز تأکید دهد تا بیضهترین فرزند خود میجوان

بر رابطه جنسی و شهوت اورانوس است. نشانۀ نخست آن تعدد فرزندان است و  

های پذیرد. وی با بریدن بیضه گیری از پدر خود، نقش می دوم فرزندی که در انتقام 

ت پذیری میان  پدر، نماد مردانگی را از بین برده است، اما همچنان تعهد و مسؤولی

گایا و اورانوس برقرار است. تا جایی که اورانوس در این روایت، آشکارا همسر گایا  

 ( 16: 1396سنت )پینشود. خطاب می 

خوانیم که ایزد انلیل  رودان و در آغاز اسطورۀ پیدایش ماه ـ خدای ناننا میدر میان 

لیل از او بار گرفت.  بستر شد و نینزور با او هملیل شد و بهخواهان ایزد بانو نین
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لیل حاضر به ترک  سپس خدایان دیگر انلیل را به جهان زیرین تبعید کردند، اما نین

  )هوک شوهر نشد و با اصرار، خواستار همراهی انلیل در رفتن به جهان زیرین گردید.  

آغوشی این دو خدا نه بر اساس دلدادگی، بلکه بر پایه  روشن است که هم  (25:  1399

و وجود   انلیل  به  نسبت  تعهد  عنصر  قدرت  اما  است،  بوده  انلیل  از سوی  هوسی 

 لیل، این ایزد بانو را رهسپار جهان فرودین ساخت.کودکی از او در بطن نین

 

 عشق كامل

تر یاد هایی که پیش در وهلۀ نخست شاید چنین به نظر برسد که عشق کامل با مؤلفه

ویژه  وجو در کردار و بهشمار باشد، اما جست شد، در میان ایزدان اساطیری انگشت 

دهد که عشق کامل استرنبرگ، در خویشکاری  های عاشقانۀ خدایان نشان میدر کنش 

قابل  نمود  در  ایزدان  دارد.  دل توجهی  نمادی  یونان  پسوخه  به  اروس  سپردگی 

ترین و زیباترین دختر پادشاه است و همین گونه مهرورزی است. پسوخه جوانازاین 

دارد تا به کمک پسرش اروس، میامر حس حسادت زنانۀ آفرودیت را به پویایی وا

ترینِ آدمیان، عاشق پسوخه شود. پادشاه به اشاره پیشگوی معبد  کاری کند که زشت 

دار مهیب است. دختر را بالای کوه رها  فهمد که عاشقِ دختر، یک مار بالآپولون می

 رود.کنند و دختر به خواب میمی

یابد.  های زیبا میشود و خود را در قصری شکوهمند، در حلقۀ ندیمهپسوخه بیدار می 

یابد نشین بیدار شده پوست عاشق خود را لمس نموده و درمیشب با صدایی دلنیمه 

مار نه  زیبا و خوش(  3)که همسرش،  بلکه جوانی  ایزد  هراسناک،  در حد یک  اندام 

دیدار  تقاضای  هرگز  پسوخه  که  است  آن  عاشقانه  رابطه  این  تداوم  شرط  است. 

صورت عاشقش را نکند، اما ورود خواهران پسوخه به قصر و سخنان آن دو، وی را  

داشت تا برخلاف عهد، شبانه چراغی بیاورد و صورت زیبای اروس را تماشا کند. وا
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اروس با گفتن جملۀ: جایی که اعتماد نیست عشق هم نیست، نزد مادرش آفرودیت  

 رفت. 

های هایی ناشدنی مانند جداسازی دانه کوشد تا با انجام مأموریت سپس آفرودیت می

آوری پشم زرین، پر کردن کوزه از آب خشخاش و ارزن و خردل از یکدیگر، جمع

رودخانۀ استوکس و فرستادن وی به جهان زیرین از پسوخه انتقام بگیرد. اروس که 

می اجازه  ازدواج  این  برای  زئوس  از  بود،  پسوخه  شیفتۀ  این سخن واقعاً  خواهد. 

که عشق جسمانی و عشق روحانی باهم یگانه شوند، زئوس شنیدنی است: »هنگامی

سان  و بدین( 187: 1400)بیرلین ها را از هم جدا کنند.« توانند آنحتی خدایان هم نمی

او  آن دو را زن و شوهر اعلام نموده با نوشاندن مقداری نوشابۀ آسمانی به پسوخه،  

می  نامیرا  شهوت،  را  مثلث:  ضلع  سه  هر  نیز  اروس  و  پسوخه  روایت  در  سازد. 

مشاهده است و بدین گونه این روایت در دستۀ عشق زمان قابلصمیمیت و تعهد، هم

 بررسی است. کامل قابل

این  تا حدودی تجلی  راما و همسرش سیتا  رابطۀ  گونۀ عشق در  روایت شورانگیز 

اش به جنگل تبعید اساطیر هند است. راما پس از ازدواج با سیتا، به دسیسه نامادری

پذیرد و خواهد که در کاخ بماند و به جنگل نیاید، اما سیتا نمی شود و از سیتا می می

می ترفندی  به جنگل  به  را  او  ـ  است  سیتا  عاشق جمال  که  ـ  راونا  ادامه  در  رود. 

به سرزمین خود میمی باز پس میرباید و  را  او  نبردی  راما طی  بر  برد.  اما  گیرد، 

رود بستری او نیست. سیتا به درون آتش می نجابت او بدگمان است و حاضر به هم

طور ت همان اش را ثابت نماید: »درسدامنیخواهد که پاک و از اگنی )خدای آتش( می

شود، باشد که تو ای اگنی هرگز مرا از حمایت که قلب من هرگز از راما دور نمی

نکنی.«   محروم  و (  48:  1400)گریمال  خود  وفاداری  گرم،  ور  با  سیتا  ترتیب  بدین 

اثبات میپاک  را  بر سیتا میدامنی خود  را  آغوشش  راما  آنگاه  اعلام کند.  گشاید و 

دامنی همسرم مطمئن بودم. هدفم آن بود که حقانیت گفتار او  کند که من از پاکمی
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شود زن را تبعید کند.  بر مردمان هم اثبات شود. در ادامۀ روایت باز راما ناچار می

فرستد. در این رابطه  ساله خود، کسی را به دنبال سیتا میولی با مشاهدۀ پسران پانزده

عنصر تعهد در اوج خود نمودار است. صمیمیت این دو است که انبوه مشکلات و 

آورند، نشان شور و شرر  و در پایان فرزندانی که به دنیا می  سازد؛موانع را برطرف می

 و شهوت است. 

میلادی،    1000های معبد کجوراهو متعلق به  ای از تندیس های هندی پیکرهدر اسطوره

دهد که در آن هر دو تندیس نیمه عریان  ویشنو با همسر خود لکشمی را نشان می

هستند. تصویر زن در حالتی است که گویا قصد بوسیدن شوهرش را دارد. لبخند  

این  محو، صورت گشاده و بشاش تندیس از  بانو  ایزد و ایزد  از رضایت  ها، نشان 

پیوند دارد. سینه درشت و برجسته زن ـ که نماد زنانگی لکشمی است ـ در دست  

ها رار دارد و این تصویر خود حکایت از معاشقه و صمیمیت میان آن چپ ویشنو ق

ها وجود های آن ای میان بدنشده و هیچ فاصلهسوی بدن ویشنو خماست. لکشمی به

اوج آن  ندارد.  نزدیکی  و  قابلصمیمیت  نکته  همین  از  و ها  معاشقه  است.  بررسی 

اندام  ایستادن، نوع پوشش و  نمایان است. در صمیمیت رفتاری زوج در حالت  ها 

زیرنویس تصویر چنین آمده است: »ویشنو در حالتی که لکشمی یا سری را در آغوش 

بختی و دختر فرزانه بهرگو ...«  کشد. لکشمی نماد زیبایی زنانه و خدا بانوی نیکمی
 ( 161: 1397)ایونس

ای به نام سرسوتی آفرید و چون به  برهما، ایزد اساطیر هند، از ذات خویش مادینه 

-آلود برهما میهای شهوت اش شد. سرسوتی از نگاهدختر زیبا نگریست، شیفتهاین  

اما به هر سو که فرار می نظاره میگریخت،  او را  کرد.  کرد، یکی ازسرهای برهما 

سرانجام برهما رو به سرسوتی کرد و گفت: بگذار من و تو خالق تمام موجودات 

ها باشیم. آن دو در مکانی مقدس، هزار سال ایزدی با  ها و اسورهزنده، آدمیان، سوره

آن یگانگی  از  درآمیختند.  شد  یکدیگر  زاده  انسانی[  موجود  ]نخستین  منو  ها 
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در این روایت شگفت، هر سه رأس مثلث عشق  (  98 ـ99:  1398اورسل و مورین  )ماسون

آشکار است. برهما از رهگذر کلمات، علاقه و صمیمیت خود را به سرسوتی اعلام  

کند. سرسوتی با آمدن به زمین، در حقیقت رضایت خود را از این رابطه اعلام  می

 بستگی آن دو است. بستریِ هزارساله گویای صمیمت، شهوت و دلدارد. هممی

رودان نیز از همین سِنخ است. نرگل به روایت نرگل، ایزد طاعون و جنگ، در میان

کند که از نان و گوشتی که  رود. ائا به وی توصیه میدستور اِئا به دیدن ارشکیگل می

ها ننوش، پاهایت را در آنجا نشور و مراقب کنند نخور، از آبجوی آن به تو تعارف می

های زیبا پوشید و به تو  باش حتی درزمانی که ارشکیگل از حمام بیرون آمد و لباس

اجازه داد که نگاهی به او بیندازی، تسلیم دلربایی و زیبایی ارشکیگل نشوی. نرگل  

روز فارغ از هر قیدوبندی سپارد و آن دو، هفت شبانه بالاخره دل به ارشکیگل می 

رد که ارشکیگل شوند. روز هفتم نرگل قصد ترک جهان مردگان را داآغوش میهم

اعلام می  بهبا چشم گریان  بوده و  بسیار کوتاه  اندازۀ کافی کند که زمان وصالشان 

فرستد تا اجازه دهند خدایی که خوش نبوده است. لذا وزیرش را به نزد خدایان می

کند که چنانچه نرگل به او باز پس  او را آبستن کرده، دوباره با او بخوابد و تهدید می 

ها از زندگان بیشتر شود. دو دلداده بار  خیزاند تا شمار آن داده نشود، مردگان را برمی

روند. این روایت که با عنصر شور آغازشده، سپس  روز به بستر میدیگر هفت شبانه 

گیرد و  بستگی میان دو دلداده شکل میروزهای باهم بودن، وابستگی و دل  در میان 

می پایان  تعلق  و  تعهد  نمبه  از  تمنای  ونه پذیرد،  اوج  است.  کامل  عشق  بارز  های 

خالصانه در این سخن ارشکیگل نمودار است: »بگذارید خدایی که نزد من فرستادید  

و مرا آبستن کرده، بازهم با من بخوابد! آن خدا را نزد ما بفرستید و بگذارید او مانند  

 ( 100: 1386کال )مکمعشوق من، شب را با من بگذراند.« 
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 نتیجه 

شناسی به مفهوم عشق نگریسته و نظریه  که رابرت استرنبرگ از منظر روان باوجود این

و  تحلیل  در  نظریه  این  اما  نموده،  تدوین  رویکرد  همین  با  را  خود  عشق  مثلث 

به  فراوان  متون  خویشکاریرمزگشایی  تطبیق  از  است.  ویژگیکاررفته  و  های  ها 

گانۀ عشق در نگاه  رودان با انواع هفت رفتاری ایزدان اساطیری در هند، یونان و میان 

 آید:استرنبرگ، موارد زیر برمی 

حوزه فرهنگی هند و خردانه در یونان، به نسبت دو  . بسامد عشق شیفتگی و بی1

رودان بیشتر است. این امر دال بر آشکار بودن عشق جسمانی و آزادی لذت  میان 

که شاعران و فیلسوفان یونان در  گونه جنسی در میان مردم این سرزمین است. همان

 ؛ اندپرده بودههای عشق، بیبیان دقایق و لطیفه

. در اساطیر هندی، بسامد عشق تهی، شراکتی و کامل بالاتر است. این بدان معنا  2

عشق نسبت به دو وجه دیگر ارزش   «تعهد »  قاره وجهاست که در اندیشه مردم شبه 

 ؛ تری یافته است بالاتر و مهم 

های عاشقانه، آزادی عمل بیشتر  . ایزد بانوان یونان در بیان احساسات و انجام کنش 3

 ؛ و آشکارتری دارند

دارد که  حالات عشق در یک روایت این نکته را بیان می . تطبیق دادن چندگونه از  4

کرده است و ذهن بشر اولیه در مورد مسائل انتزاعی و احساسات، پیچیده عمل می 

 ؛ دارای ظرایف و دقایق خاص آن دوران بوده است 

کنند. برداری میای از حالات مختلف عشق پردهگونه های ایزدان هر یک به. عاشقانه5

های متفاوت  های مختلف و باشخصیت های ذکرشده در متن مقاله ما با روایت در مثال 

النفسی هستند که انسان  ها تلاشی برای بیان علمن ااز یکدیگر روبرو هستیم. این داست 

مثال  این  در  مشاهده شد  که  است. چنان  بوده  آن روبرو  با  نظریۀنخستین  یک    ها 

ازاین  نتیجه  روایت و یک نوع عشق که در مقالات دیگر  دست، پژوهشگران بدان 
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دست یافتند برقرار نیست و نشان دادیم که برای یک زوج در مراحل مختلف زندگی  

 امکان دارد چندین الگوی عشقی از الگوهای مثلث عشق استرنبرگ شکل بگیرد.

 

 نوشت پی

 است.  ییبایز  یبانو زدیا  ت یو پسر آفرود یونانی  اتیعشق در روا زدیا دیکوپ (1

  ک«یظاهر )اِروس( که واژه »اروتعشق به   ـ1است:    گونهنیباستان ا  ونانیمراتب عشق در فرهنگ  (  2

والا هستند، مانند عشق   میکه تجسم مفاه  یافراد  ای  می: عشق به مفاهای لیف   ـ2  ؛برگرفته از آن است 

  اوند خد. تنها مصداق آن، عشق  عوضیو ب  غرضیآگاپه: عشق بـ  3  ؛عشق به فلان شاعر  ایبه وطن  

 .دانندیم گونهنیازا زیعشق مادر ]و نه پدر[ به فرزند را ن  یبه بندگان است، برخ

  انجوی   )ر.ک.بانام »سلطان مار« وجود دارد.    یرانیا  ی هااسطوره در افسانه  نیاز ا  انهیعام   ی تیروا(  3

 ( 8-14 :1352شیرازی
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The concept of love is a fundamental and intricate aspect of human experience, 

drawing significant attention from scholars and philosophers. Among the various 

theories exploring this phenomenon is Robert J. Sternberg's triangular theory of 

love, which delves into the psychological dimensions of love and is commonly 

utilized in the analysis of literary works. This article employs an analytical-

comparative approach to examine the behaviors of mythological deities from India, 

Greece, and Mesopotamia through the lens of Sternberg's theory. By juxtaposing 

these divine narratives with Sternberg's framework of seven types of love, 

observations reveal a prevalence of "fatuous love" in Greek mythology, alongside 

instances of "empty love," "companionate love" and "consummate love" in Indian 

myths, while Mesopotamian tales exhibit fewer examples of love. These findings 

potentially mirror cultural perceptions and conceptions of love within these 

societies. The study sheds light on the intricate emotional and abstract capacities of 

early civilizations. 
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